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  ساختار هرمسی در عرفان ایران 
      

نَا یا أَیلِّمع ا النَّاسقَ الطَّیرِهنطینَا مأُوتو  
                                                                              بِینُ ءلِّ شین کُمالْفضَلُْ الْم وذَا لَهإنَِّ ه 

النمل سورة 16آیه    
 

  مهاجري زادهغزال 
 

  :چکیده
فرضِ این پژوهش آنست که در عرفان ایران، خط سیري وجود دارد که بنا به گفته سهروردي آن را 

نامیدند و همۀ کسانی که در نمودارِ حکمت اشراق قرار دارند، حکمت اشراق یا حکمت خسروانی می
هاي شده است که ویژگیاز پیروان هرمس هستند. در این مقاله به اثبات این حکم پرداخته 

هرمسی سبب پدید آمدن یک ساختار در عرفانِ ایران شده که این ساختار بر مبناي مشترکات 
  هرمسی استوار است.

ها، کیمیاگر، طبیب، هاي مشترکی که در این ساختار وجود دارد از این قرار است: هرمسیویژگی
حاله است. تفکرشان ساختار نجومی دارد و عطار و آشنا به مواد سکرآور هستند. مبناي کارشان است

روند، معراجنامه دارند، قائل به نور هستند، زبان رمزي و سريّ به جادو علم دارند. به معراج می
هاست. در تغییر معناي رمز، نقش دارند. قائل به دارند، منطق الطیر یا زبان پرندگان زبان سريّ آن

کنند. دفاع از ابلیس دارند. گرایشات شعوبی ، حلول میاند و مانند هرمس و حلاجشکلی از حلول
  و بعضی اندیشۀ وحدت وجودي دارند.  دارند. برخوردي دوگانه نسبت به حج دارند

هاي هرمسی در پیوند با یکدیگر هستند؛ تعامل عناصر هرمسی، سبب ایجاد ساز و این ویژگی
  نامیم.آن را ساختار هرمسی میکار(مکانیزم)ي ویژه در عرفان ایران گردیده است، که ما 

  الطیر، حکمت اشراق، حکمت هرمسی، عرفان ایران.منطق ها:کلیدواژه

                                                             
  پیام نور/استادیار رشتۀ ادبیات فارسی، دانشگاهmohajeryzadeh@pnu.ac.ir 
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  مقدمه 

در عرفان ایران ساختاري هست که با گذشت زمان، در پسِ گرد و غبار تاریخ پنهان 
این ساختار اگرچه نامش بسیار شناخته شده  گشته و نیاز به ترسیم و بازسازي دارد.

پیش سهروردي، منشاء عرفان ایران را هرمس دانسته است، ولی  هاقرنو و آشناست 
گنوسی بودن طریقت هرمسی سبب کمون ساختار هرمسی در طی اعصار و بعد از 

ي هاگفتهحملۀ مغول گردیده است، تا جایی که برخی از محققان، حتی اصالت 
  .اندنمودهسهروردي را تشکیک 

اي واحد را تعلیم گان جهان باستان آموزهادعاي سهروردي این بود که فرزان
او مدعی بود که این حکمت در ایران در  که حکمت اشراق نام داشته است. دادندیم

بین مغان زرتشتی و در یونان در مکتب فیثاغورث و افلاطون پدید آمد. این آموزه به 
ریقت شکل نهانی در طی اعصار دست به دست منتقل شد تا به عرفایی مانند پیر ط

  وي، یعنی حلاج رسید.
  1عبارت سهروردي چنین است:

، سخن کشدیمواپسین کسى که از نور محوکننده که [سالک] را به مرگ کوچک 
به میان آورد، از میان حکیمان یونان، حکیم بزرگ افلاطون بود؛ و از بزرگانى که 

ه و نامشان در به ثبت رسید شاندرباره] هاآن[اتحاد و پدید آمدن نور محوکننده در 
تاریخ مانده است، هرمس بود؛ و در میان حکیمان پهلوى، گل شاه موسوم به 
کیومرث و همچنین از پیروانش فریدون و کیخسرو هستند. نورهاى سلوك در 

به برادر اخمیم(ذوالنون  هایثاغورثیف[به ما، از این قرارند]: خمیره  ترکینزدي هازمان
و  سیرکننده شوشتر(سهل تسترى) و پیروانش فرود آمدمصرى) رسید و از اخمیم در 

اما خمیره [حکمت] خسروانى در سلوك در سیرکننده بسطام(بایزید بسطامى) و پس 
از او در جوان بیضاء(حلاج) و سپس در سیرکننده آمل(ابوالعباس قصاب آملى) و 

 هاى حکمت فیثاغورثى وخرقان(ابوالحسن خرقانى) فرود آمد. بخشى از خمیره
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در جانب غرب و شرق با » کلمه«تعالیم حافظان  اساس برانباذقلسى و اسقلبیوسى  ي

، 1(مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جاى از حکمت خسروانى آمیخته شد.خمیره
  )503ص

  نامۀ معنوي و رمزي اشراقی:نمودار نسب
  هرمس

↓  
  آغاثاذیمون

  
  اسقلبیوس  ملکان صدیق  

  ↓  ↓  
  فیثاغورث  کیومرث  

  ↓  ↓  
  امپیدوکلس(انباذقلس)  فریدون  

  ↓  ↓  
  افلاطون  کیخسرو  

  ↓  ↓  
  نوافلاطونیان  بایزید بسطامی  

  ↓  ↓  
  ذوالنون مصري  منصور حلاج  

  ↓  ↓  
  ابوسهل تُستري  ابوالحسن خرقانی  

  
  سهروردي

  

ي هرمسی را در هانشانهاگر این ادعاي سهروردي درست باشد، باید دید که آیا 
  یافت؟ توانیم 2هایدر حلاجمسیر حکمت اشراق و نیز 

دانشمندانی  کهچناني ابتدایی هرمسی بودن در آثار اشراقی، هانشانهبرخی از 
اند، تکرار نام هرمس در این چون سید حسین نصر و هانري کربن به آن اشاره کرده

آثار و گرایش به کیمیا است و نیز کاربرد تمثیلات مربوط به متون هرمسی از قبیل 
، اما باید دید نتیجه گرایش به هرمس چیست و چه تمایزي شباهت انسان به جهان

  میان عرفان هرمسی و غیر هرمسی وجود دارد.
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 ،)Hermes Terismegistos(ترفستوژیر گفته که لقب هرمس سه بار بزرگ 

فرزند آغاثاذیمون است که تعالیم هرمسِ نخست را استنساخ  ،مربوط به هرمسِ دوم
ري نمود. این تعالیم توسط هرمس اول قبل از و در مکانی مقدس در مصر نگهدا

طوفان نوح بر روي الواحی حک شده بود و در قرن سوم قبل از میلاد کشف شد. 
آیسس از نوعی وحی و مکاشفه که به هرمس رسیده است سخن گفته 

  )Hermes Terismegistos, 5/287-288است.(
  ي ساختار هرمسی به قرار زیر است:هایژگیو

  کیمیا .1
آغاثاذیمون و هرمس از جمله کسانی هستند : «دیگویم الفهرستصاحب  ،ندیم ابن

  )634ص ،الفهرست».(اندگفتهکه در کیمیا سخن 
و ساخت  تبدیل مس به طلاي علوم غریبه است. از دیرباز هاشاخهکیمیا یکی از 
 بیشترین تلاش کیمیاگران ،گفتندیم(آب حیات) که به آن اکسیر نیز داروي جاودانگی

را به خود معطوف داشت. به کیمیا علم اکسیر نیز گفته شده است. همچنین صورت 
دیگري وجود دارد که در آن از کیمیاگري به عنوان جستجویی براي یافتن سنگ 

ارزش مانند سرب به طلا و یا ي براي تبدیل مواد کمامادهکه  شودیمجادو نام برده 
بنا به روایات پهلوي و شاهنامه از اکسیري براي زندگی جاودان است. کیخسرو 

  )4/133 ،جملۀ جاودانان است.(شاهنامه فردوسی
بخش  شدیمي که تصور ااسطورهي امادهیعنی  ،جستجو براي یافتن سنگ فلاسفه

انجام  ،دوي آن اهداف(تبدیل فلزات به طلا و داروي جاودانگی) است اصلی هر
حو اسرارآمیزي دانش کیمیاگران را به ن تواندیمسنگ فلاسفه  شدیم. تصور شدیم

افزایش دهد به نحوي که بتوان از طریق آن به هر چیزي دست یافت. مکتب هرمسی 
 دانشمندان معروفی چون اسحاق نیوتن 3با طب و اخترشناسی و جادو مرتبط بود.
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(فیزیکدان و اخترشناس) بیشتر وقت خود را صرف کیمیاگري و مطالعۀ متون  ي

  .کردندیمکیمیایی 
فریدون، نخستین کسی بود که به اخترشناسی پرداخت؛ او و اسقلبیوس اولین 

  )1/152؛ تاریخ طبري513ص ،کسانی بودند که طب را بنیان نهادند.(الفهرست
ه.ق) 768/148حیان( جابر بن. شودیمکیمیاگري شکل آغازینِ شیمی مدرن، تلقی 

فراگرفت. جابر در آثار  این علم را نزد امام جعفر صادق ،خود گفته است کهچنان
اندازه براي او عنایت  تا چهکه ملاقات با امام جعفر صادق  کندیمخود خاطرنشان 

الهی بوده است و بدون این ملاقات وي به این حد از توانایی در کیمیا دست 
. جابر طبیب و عطار بود. مجموعه رسایل منسوب به جابر بن حیان مشتمل افتیینم

ي هانسخه ،اخترشناسی ،نجوم ،ي مختلف کیمیاهانهیزمرساله در بر حدود سه هزار 
 ،افلاطون ،... است. وي از کیمیاگران دوران باستان؛ هرمسدارویی و طب و

. برخی از محققان معتقدند که او با کندیمآپولونیوس تیانی و... با تکریم فراوان یاد 
ش غالیانۀ شیعی داشته است. آنچه مسلّم است جابر گرای ،اسماعیلیه مرتبط بوده است

شیعیان معتقدند که وي از رجال ایشان و یکی از : «دیگویم الفهرست ابن ندیم در
  )636الفهرست، ص».(ابواب است

  . عطاري(طب) و حشیش2
حیان(قرن دوم) بنج(معرب بنگ) را براي تخدیر در پزشکی به کار برده و  جابر بن

، هرمس تاریخ الحکمابنا به گفتۀ قفطی در  از آن نام برده است. »کتاب السموم«در 
داشته است.(تاریخ الحکما،  »حیوانات ذوات السموم«مصري نیز کتابی دربارة 

  )473ص
ی کامل و نیبجهاني براي عطارانِ طالب اکسیر نبود؛ بلکه یک الهیوس صرفاًکیمیا 

  بود که داراي منطق درونی و هدف خاصِ خود بوده است. افتهینظام
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عارفانِ نامبرداري که در خطّ سیر هرمسی قرار دارند ابن  -گر طبیباز دی 

حی بن سیناست. او داراي آثاري با محتواي هرمسی است. سه رسالۀ تمثیلی او 
 سلامان و ابسالافکار هرمسی دارند. رسالۀ  رساله الطیرو  ابسالو  سلامان ،یقظان

  مه کرد.یک رسالۀ کیمیائی است که حنین بن اسحاق به عربی ترج
بسیاري از عرفایی که در مسیر هرمسی قرار دارند، با شغل عطاري و طب در 

  .اندبودهارتباط 
، فریدالدین عطار پرداختهیمعرفایی که به پیشۀ عطاري  نیترمعروفیکی از 

نیشابوري است. از دیگر عرفا، مجدالدین بغدادي هم در آغاز کار طبیب بود.(متن 
که  ،) ابوالحسن خواجه علی سیرجانی نیز91-90، صص1جنامه مجدالدین بغدادي، 

در سیرجان  ،نام برده شده - حلاج دیمؤیکی از چهار  -در متن کتاب او از ابن خفیف
) حلاج نیز بنا به روایتی با زکریاي رازي، 223ص ،داروخانه داشت.(البیاض و السواد

 ،ملل و دولکاشف الکل پس از مراجعتش از اهواز دیدار داشته است.(تاریخ 
  )205ص

، مواد سکرآور و شدهیمیافت  هايعطاّردر  احتمالاًاز جمله داروهایی که 
مولوي جلال الدین بلخی در داستانِ آن دباغ که در بازار  کهچنانحشیش بوده است؛ 

کننده وصف  شیخویبي مستی آور و امادهعطاّران بیهوش شده بود، حشیش را 
  :کندیم

  ار عطاران رسیــدچونـــک در بـــاز

  

  آن یکی افتــاد بیــهوش و خمیـد  

  

  تا که می خوردست یا بنگ و حشیش

  

  خلــق درماندنــد انـدر بیهشیش  

  

)2/293 ،(مثنوي  
ترویج حشیش را به دست  ،ي دربارة حشیش نوشتهارساله) که 8زرکشی(فقیه ق

 اند.نیز خوانده» یهحیدر«به همین دلیل آن را  دیگویمو  داندیمالدین حیدر قطب
 )345ص ،(قلندریه در تاریخ
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شیخ ما را فرمان داد تا از برگ آن گیاه بخوریم ما نیز «: دیگویمیکی از مریدان او  ي

چنین کردیم پس ما را فرمود تا رازِ این گیاه را از همگان پنهان کنیم و ما را سوگند 
آن را از درویشان، نهان  داد که عامۀ مردم را از آن آگاه نسازیم و وصیت کرد که

  )2/126 ،الواعظ و الاعتبار».(نداریم
در مورد حشیش رواج داشته » اسرار«تعبیر  ،ظاهراً در عصرِ مولوي جلال الدین

اند و حتی سخن خواندهیماست و درویشان ایرانی(فقراءالعجم) حشیش را اسرار 
حمل بر کشیدن  ،است را» صدور الاحرار قبور الاسرار«معروف ذوالنون مصري: 

 نیترمهم)؛ ذوالنون مصري یکی از 342ص ،اند(قلندریه در تاریخکردهیمحشیش 
در خط سیر هرمسی است، به این دلیل که با هرمس مصري از یک  هاتیشخص

  سرزمین است.
فرقۀ سرّي نزاریه یعنی  اندمعروفگروه دیگري که به استعمال حشیش 

سمیۀ آنان به حشیشیه از حدود پانصد و هفده در اسماعیلیان شام بودند که نخستین ت
ي جدل گونه و ضد نزاري از طرف دیوان رسائل فاطمیان در قاهره به نام آمر، انامه

  )152ص ،.(اسماعیلیون و مغولباشدیمخلیفۀ فاطمی صادر شده، 
اسماعیلیان به علوم غریبه بالاخص به کیمیا و طب و علم اعداد جبر طلسمات و 

خاصی داشتند. سازمان سیاسی سرّي آنان دژهاي مستحکمی در ایران و  نجوم توجه
  به قلعۀ الموت اشاره کرد. توانیم هاآن نیترمهمشام داشت که از 

به دو معنی گیاه خشک و چرس و بنگ آمده است که  لغتنامۀ دهخداحشیش در 
دوم در  . مولوي جلال الدین حشیش را در معنیشودیمي شاهدانه گرفته هابرگاز 

  رده است:این بیت آو
  خاصیت بنهاده در کف حشیش

  

  شیخو خوداز  رهاندیمکو زمانی   

  

مدخل حشیش) ،(لغتنامۀ دهخدا  
  ي حشیش نزد صوفیان، سبزك و ورق الخیال است.هاناماز دیگر 
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که در ایران باستان،  بوده است) مادة مخدري भांग ,ɡbʱaːŋ: هنديبنگ(منگ یا  

این  اوستا. در است گرفتهیمقرار  مورداستفادهدر پزشکی و نیز در مراسم مذهبی 
برگردانیده منگ و در گزارش پهلوي به  بهنگا سانسکریتو در  بنگههواژه به صورت 
، منگ داروئی است که نخستین بندهشنیز نام آن آمده. در  وندیدادشده است.. در 

ۀ آن نابود لیوس بهجانور سودمند، پیش از آنکه گرفتار خشم اهریمن گردد، 
  بزرگ اسلامی، مدخل بنگ) دایرة المعارف؛ 622(اساطیر و فرهنگ ایران، صگردید.

اند.(دیوان شیخ بهایی، قلندران، بنگ را جزء اعظم و حب الاسرار نامیده
  )235-234صص

ي که در ذم شراب و بنگ است و در زمان ارسالهالدین دشتکی شیرازي در صدر
نگ گفته که درویشان و قلندران آن را شاه تهماسب صفوي نوشته شده، دربارة ب

آن را در مفرّحات به کار برند و شیوع آن بیشتر  اندکردهمصرف کنند و مردم عادت 
از شراب است و به همین دلیل تازیان آن را شراب عجمان(خمرالاعاجم) نامند؛ در 

ران، .(تاریخ ادبیات ایشودیمصورتی که در بلاد آنان بیشتر از ایران به کار برده 
  )118ص

ي آسیاي مرکزي که هازبانالیاده با اشاره به انتشار کلمۀ بنگ در بسیاري از 
و ... نتیجه  ،pango ،pongo ، panga، pang، مانندسر و کار دارند هاآنها با شمن

 ،راز ،ایرؤ ،.(اسطورهشودیمکه آثار مذهب شمنی در دین زردشت دیده  ردیگیم
  )102ص

براي نامیدن قارچ  ، بنگا،واژة ایرانی بنگ ،ي اوگرياهزباندر تعدادي از 
که مشخصاً شمنی است و به عنوان طریقۀ مستی پیش از » آگاریکوس مسکاریوس«

 ،.(شمنیسمرودیمجلسۀ احضار ارواح یا در طی آن مورد استفاده بوده، به کار 
  )587ص
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ن و پزشک بود که ترکیبی از وظایف کاه-شمن نوعی جادو ،در آیین شمَنی ي

ارواح را به کار  تواندیمعقیده بودند که وي  نیبر اپزشک را برعهده داشت و مردم 
، مثلاً از بدن فرد بیمار بیرون گیرد یا وادار کند تا منویات او را به جاي آورند

) شمن اصطلاحی است که از فرهنگ 20ص ،روند.(تصوف در منظر تاریخی آن
ورود اسلام براي ترویج دین خویش به ایران  بودایی و از طریق برهمنانی که پیش از

 ،اند، وارد زبان فارسی شده است.(سرچشمۀ تصوف در ایرانرفت و آمد داشته
  )21ص

 هاآنها همچون اغلب اقوام ابتدایی از دو راه به خلسه و نشئگی که به زعم شمن
: یکی رقص و موسیقی و دیگري ابندییممقدمۀ معرفت و بصیرت است دست 

  )96-95صص ،و مخدر و مشروبات مسکر.(عرفان آوروهمي از مواد ریگبهره
ی به مشاهده و معرفت، ابیدستبراي شمن، عروج به معراج آسمانی و  اساساً

  )16لازمۀ اعمال طبابت و کهانت است.(حقیقتی دیگر، ص
ودا . از آنجایی که باندبوده متأثرها کاهنان معابد بودایی نیز، از اعمال و افکار شمن

، باید شمینیسم را با 4و نام دیگر او هرمس است شودیمنیز یکی از هرامسه محسوب 
  افکار هرمسی مرتبط دانست.

 هزاره دوم پیش از میلادش در شرق مدیترانه به اواخر سابقه مصرف دارویی حشی
مورد  زایمان. حشیش در این دوران به عنوان دارویی براي آسان ساختن گرددیبازم

تراهیدروکانبینول(ماده موجود در حشیش که از شاهدانه یا کنب استفاده بود. بقایاي ت
) در گورستانی متعلق به سده چهارم میلادي در نزدیکی شودیمهندي گرفته 

  )Habits, p.21 ngConsumi.(شده استپیدا  اورشلیم
سال پیش از  3300-2600یی به قدمت هاروسیپاپدر مصر باستان، شواهدي در 

  میلاد دال بر استعمال خوراکی و درمانی کنب(قنب) به صورت مرهم وجود دارد.
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و  بردیم) از نوعی از قنب که به قنب هندي معروف است نام 646ابن بیطار(ف 
و مصریان  شودیمکاشته  هاباغ. در امدهیندمن آن را جز در مصر در جایی  دیگویم

و از سکرآوري آن و رواجش در میان فقراي مصر و مضار  ندیگویمآن را حشیشه 
و اعیاد هندوان و  هانییآ. کنب هندي، در پزشکی سنتی هند در دیگویمآن سخن 

  بزرگ اسلامی، مدخل بنگ) المعارف ةدایر(.برهمائیان اهمیت خاصی داشته است
پیروان حسن صباح، رئیس فرقۀ سرّي اسماعیلیه که در مصر دعاوي نزار بن به 

  .شدیمحشاشین گفته  ،المستنصر، خلیفۀ فاطمی را پذیرفت

  . معراج و نور3
ي تاریک، گریه در اعماق آشفتۀ آب هاآبهرمس مصري در مکاشفۀ معراجش، نور، 

  مشاهده کرد. شودیمو کلماتی را که از نور براي آرامش آب خروشان ایجاد 
هرمس برخاست تا نمازي در «گوید: خود می رسالۀ التلویحاتسهروردي در 

مصر) براي خورشید اقامه کند و چون عمود صبح شکافته  از اهرامهیکل نور(یکی 
روا  هاآنشد، زمینی را دید که در خسوف قرار دارد؛ به سبب غضبی که خداوند بر 

که به  دیدر رس. ندا بخشنجاتمرا از همسایۀ بد داشته است. هرمس گفت اي پدرم 
ي خود ارض و سماء پا ریزحبل شعاع چنگ زن و به کرسی درآ، و چون بالا رفت 

  )1/108 ،را یافت.(مجموعه مصنفات
همه جا هست  آتوم(خدا)«آمده: هرمتیکا شرح معراج هرمس از زبان خود او در 

ي چنین زیچچیهدرون ذهن وجود دارد. ي زیهر چدر بند بماند، زیرا  تواندینمذهن 
سریع و قوي نیست ... به آسمان پرواز کن تو به بال و پر نیاز نداري! ... آدمی به 

  ».کندیمبی آنکه از زمین برون رود چنین  رودیمو بالاتر نیز  خرامدیم هاآسمان
که معراج هرمس یک امر ذهنی بوده است و باز  دهدیماین عبارات نشان 

  :دیوگیم
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وحدت یافت ... بعد از این، نور  بخشلذتهمه چیز در نور حلّ شد در عشقی « ي

آیا اسرار این «ي خروشان را آرام ساخت. راهنمایم پرسید: هاآبي گفت که اکلمه
عقل خداوند ... اینک توجه خود را معطوف نور  -مکاشفه را دریافتی؟ من آن نورم

و » ر اندیشۀ خویشتن دیدم قوت نامحدود نور راتا ناگهان د» ... نما و با آن یکی شو
ي آسمانی به هاگلعقل و روح مظاهر نور و حیاتند ... ارواح ما نظیر : «دیگویمنیز 

... تنها مقصد انسان و رستگاري این است: صعود به  ندیآیمنور و حکمت آتوم بار 
  )134-61هرمتیکا، صص».(آسمان و معرفت آتوم

رسائل هرمس است این عروج به  نیتریاصلکه یکی از  سرسالۀ پویماندرودر  
-که پیوندي را با عقول مجرد واسطه : یکی توسط عقل ردیگیمدو طریق انجام 

همچون نردبانی براي عروج بهره  هاآنبرقرار ساخته و از  –همچون فرشتگان
یق به و یا اینکه از هر دو طر شودیمو دیگري از طریق سحر و جادو انجام  ردیگیم

  )La revelation d’Hermes Trismegiste, 1/152.(ردیگیمانجام  توأمانصورت 
معراج زردشت نیز در ایران باستان با دیدن نور توصیف شده است، به این ترتیب 

ویج  -و به شط دائیتی در مرکز ایران کندیمکه زردشت یاران خود را ترك 
ي آن شط تولد یافته است. بدان آب هاکرانه) که بر 6و زاداسپرم،  25(زند رسدیم

یکم)، آنگاه نخستین  زند، فصل بیست و(خوردیم، اندکی در آن غوطه شودیمداخل 
 ندیبیمرا  -مهین فرشته -؛ در این هنگام زردشت، بهمن(وهومنه)دهدیمتجلی، رخ 

. بین زردشت و وهومن، گفتگویی مانند مذاکرة دیآیمو به حالت خلسه و جذبه در 
. زردشت دیگر سایه گرددیمآغاز  poimandresن هرمس و روح او، پویماندرس بی

خود همه جا را روشن  انوار تابناك، زیرا مهین فرشتگان با ندیبینمخود را 
  )13(زاد اسپرم، بیست و یکم، .اندکرده

ارداویراف نیز از جمله کسانی است که به معراج رفت. برخی از محققان، 
و  انددانستهرا داراي معنی خاصی مربوط به دنیاي پس مرگ  arda/ahlavاصطلاح 
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ي قدیمی هاروش با ي به شناخت معنوي دارد که شخص تشرف یافتهااشاره اناًیاح 

  )17-18.(ارداویرافنامه، صصرسدیمخلسه(مخدر و سکرآور) به آن 
دست بر ویراز را برگزیدند ... پس برپاي ایستاد و «آمده است:  نامهرافیارداودر 

خوش آید شما مزدیسنان برخلاف میل من به من منگ  شما رابغل نهاد و گفت اگر 
مدهید و براي آزمایش دینی نیزه افکنید. و اگر نیزه به من رسد با میل به آن جاي 
اهلوان و درندان روم و این پیغام بدرستی ببرم پاسخ به راستی آرم. ... پس ویراز 

ها را اد و به ایشان گفت: آیا دستوري هست که روانپیش مزدیسنان دست بر بغل نه
پس  یزش کنم و خوراك بخورم و اندرز کنم سپس به من می و منگ دهید؟ ...

دستوران دین سه جام زرین می و منگ گُشتاسبی پر کردند. یک جام براي اندیشۀ 
د. او آن نیک د دیگر براي گفتار نیک و سدیگر براي کردار نیک به ویراز فراز آوردن

می و منگ بخورد، هوشیارانه باج بگفت و بر بستر بخفت، روان ویراز از تن به چکاد 
باز آمد و در تن شد ... فرمان دادند  روزشبانهدایتی و چینودپل رفت و پس از هفت 

که خوراك انوش خوش و خوراك خوب پخته شده و خوش بوي و خوردنی و آب 
همان، ».(تند و ویراز باج گرفت و خوراك خوردسرد و می بیاوردند. آنان درون یش

  )45 ،47 ،48، 49-50صص
پادزهري است که خاصیت آن از بین بردن اثرات منگ است.  anoshمنظور از 

  انوش همچنین اکسیر بی مرگی است.
و انجام سفرِ آن جهانی  در افسانۀ ویشتاسب، او پس از خوردن خورشِ روشنگر

می و منگ  مینیبیمدر بالا  کهچنان. و ردیپذیمرا  آئین جدید و دیدن فرّة بزرگ،
گشتاسبی، اشاره به خوردن همین مایع توسط گشتاسب دارد.(رك. دینکرد هفتم، 

  )87-83فصل چهارم، بندهاي 
اهل پامفیل سخن گفته است » ار«دربارة معراج  رسالۀ جمهوريافلاطون نیز در 

است. » ارداویراف«ساله یادآور نام در این ر» ار«که حکایتی قابل توجه است. نام 
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فرزند آرمنیوس اهل پامفیل » ار«این قصه مرد دلیري است به نام : «دیگویمافلاطون  ي

فاسد شده بود،  غالباًکه در جنگی کشته شد و ده روز بعد چون اجساد را که 
بردند که  اشخانهیافتند. او را به  نخوردهدست، جسد او را کردندیمي آورجمع
زانند؛ ولی روز دوازدهم وقتی روي انبوه هیزم خوابانده بودند زنده شد و چون بسو

به محض اینکه روح  گفتیمحواس خود را یافت آنچه که آنجا دیده بود نقل کرد 
.(دورة کامل آثار ...»یاري دیگر رهسپار گردیداز بدنش مفارقت کرد با عدة بس

  )1286-2/1277افلاطون، 
او به محلی رسید که از آنجا «ن معراج نیز دیدن نور است: از نکات قابل توجه ای

 ترپاكو  تردرخشانهمان بالا نور صافی مانند ستون خیلی شبیه به قوس و قزح ولی 
 دیرسیمي انقطهتمام عرش آسمان و زمین را فراگرفته بود و پس از یک روز راه به 

شد؛ زیرا آن آسمان دیده میهاي که در مرکز نور قرار داشت و از آنجا انتهاي بست
  ...».نور رشتۀ وصل آسمان است 

ي هاستارهو  دهدیمدر اینجا افلاطون نمونۀ مجملی از حرکات سماوي را ارائه 
آنکه نور را با  ترجالبو از همه  دهدیمرا با درجات نوري مختلف تطبیق  گانههفت

  .دهدیمتطابق  نت موسیقی
ي اورفیک و فیثاغوریان هاداستانرا از » ار«عراج یی از داستان مهابخشافلاطون 

پیش از این گفته شد فیثاغورث نیز در خط سیر هرمسی  کهچناناقتباس کرده است. 
  قرار دارد.

  5براساس گفتۀ سهروردي:
حکیم متألّه کسى است که جسمش چونان لباسى بر تنش باشد؛ گاهى آن را 

تا زمانى که بر خمیرة  حکما به شمار نیاید درآورد و گاه در بر کند. انسان در زمرة
مقدسه، آگاه نباشد و مادام که نتواند جامه تن را درآورد و در بر کند. اگر خواست به 
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 و اگر خواست در هر صورتى که اراده کند، ظاهر شود. سوى نور [مطلق] سفر کند 
  )503-1/502، شیخ اشراق مجموعه مصنفات(

که چنین برداشت  دیگویمي سخن اگونهبهاو سپس درمورد کیفیت معراج 
  که خود نیز این کیفیت را درك نموده است. شودیم

، یا از معراج خود اندقرار گرفتههرمسی  -تمام عرفایی که در مسیر حلاجی باًیتقر
این است  هامعراجاند. از نکات بسیار مهم این صاحب معراج نامه و یا اندگفتهسخن 

که خواهیم گفت، نور نقش اساسی در  گونههمانبا دیدن نور همراه است.  غالباًکه 
  .کندیمساختار هرمسی ایفاد 

بعد از آن در حق نگرستم، : «دیگویمبایزید دربارة کیفیت معراج خود  کهچنان
و به نور خود منور ۀ موجودات به درجۀ استغنا رسانید بعد از آنکه مرا از هم

و عجایب اسرار بر من آشکار کرد و عظمت هویت خویش بر من پیدا آورد.  گردانید
کردم ... باز چون نگاه  تأملمن از حق، بر خود نگرستم و در اسرار و صفات خویش 

ن بر همۀ ملکوت ... مرغی گشتم ... پس همۀ روح منور او دیدمکردم، بود خود به 
  )177-173، صصتذکرة الاولیا.»(بگذشت و بهشت و دوزخ بدو نمودند ... 

شبی به خواب دیدم که مرا به آسمان «و نیز ابوالحسن خرقانی گفته است: 
  »بردند...

خداوند ما را قدمی دارد که «از دیگر عباراتی که خرقانی به معراجش اشاره دارد: 
تا آنجا که به نور ». یم و از ثري به عرش بازآمدیمبه یک قدم از عرش به ثري شد

بازنهادم تا به خدا رسیدم... یک سفر است  تینهایب هزار نردبانهفتصد : «رسدیم
ملائکه مرا ثنا گفتند، نوري دیدم که «و نیز: ». است تینهایبفی نوراالله و نوراالله 

همان، ».»(نمانده بودسراي حق در میان بود. چون به سراي حق رسیدم زآنِ من هیچ 
  )595ص
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با موضوع  خصوصاًدر آیین تشرّف کلاسیک جدید که سرشار از کیمیاگري بود و  ي

.(بنگرید شدیمعروج، توسط یک نردبان نمایانده  غالباًعروج و اعتلا سروکار داشت، 
  به عکس شمارة یک در همین مقاله)

است، که از عنوان  يالاسراء الی مقام الاسري ابن عربی کتاب هافیتألیکی از 
سورة اسراء گرفته شده است. او در مقدمۀ کتاب گفته است که عنوان رساله، حکایت 
از سفر عالم کون به عالم موقف ازلی دارد و معراج ارواح است. در بخش سوم کتاب 
رفرف اعلا و در پی آن مناجات پانزده گانۀ سالک از مناجات قاب قوسین تا مناجات 

  .شودیمبیان  ورانفاس ناشارات 
، ردیگیمرسالات ابن عربی علومی از قبیل علم کیمیا، جفر و نجوم را نیز در بر  

  که همگی از جنس علوم هرمسی است.
. از دهدیمسفر خیالی روح را گزارش  سیرالعباد الی المعاد،سنایی نیز در مثنوي 

 حی بن یقظانِ، رسالۀ از آن نام برد توانیمهایی که در مسیر هرمسی نامهمعراجدیگر 
شباهت زیادي به فصل اول پویماندرس دارد و  حی بن یقظانابن سیناست. رسالۀ 

شیخ یا مرشد حی بن یقظان مانند هرمس، و روحی که از قفس بدن نجات یافته 
-R.Hermetica, p:3و سلطان ابدي همچون نیکی ناب هرمسی است.( مانند طاط

11(  
ي اغلب بر این فرض استوار بود که هریک از هفت ي کیمیاگرهانظام -. نجوم1-3

سیاره که قدیمیان از آن تحت عنوان نشان اخترشناسی یادمی کردند با فلز خاصی در 
  ارتباط است.

حکمۀ در  کهچناناستحالۀ نور در ساختار هرمسی، ارتباط مستقیم با نجوم دارد؛ 
ریزي شده و مشاء طرحدر فلسفۀ » عقول عشره«سهروردي، انوار بر اساس  الاشراق

  ریزي شده است.عقول عشرة حکمت مشاء نیز بر اساس هیئت بطلمیوسی، طرح
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» عقول و نفوس«به علت اولی و اطلاق نور بر » نورمحض«و » نورالانوار«اطلاق  

، 126، 125، 2/121بارها در آثار سهروردي به کار رفته است.(رك. حکمۀ الاشراق، 
بی قائل است که در محور طولی هرچه از عقل اول یا ) سهروردي براي نور مرات131

خواهیم  کهچنان. شودیم ترتیرهرویم نور، به سمت جهان ماده پیش می نورالانوار
  از ابلیس است. القضاتعین» نور سیاه«ي از تعبیر ترشرفتهیپفرضیه، شکل  گفت این

در بافت این و  شودیمتفکر نجومی در ساختار هرمسی، جزء پیکرة آن محسوب 
مثال با اشعار انوري  طور به توانینمساختار جاي گرفته؛ یعنی نحوة کارکرد آن را 

  مقایسه کرد که در آن از اصطلاحات نجومی تنها به عنوان الفاظ استفاده شده است.
  .شودیمنجوم در ساختار هرمسی زیربناي ایدئولوژیک آن محسوب 

طارد که او را واسطۀ بین دو جهان حواس و ي هرمس با تیر یا عسازمعادلحتی 
، شودیمو او رابط بین عالم ملک و ملکوت و مترجم حقایق عالم اعلی  کندیمعقول 

 کیهرمنوتاین سبب رمزي شدنِ زبان، در ساختار هرمسی و پدید آمدن علم 
  )6و 5ي هرمسی، صصهانوشتهاست.(رك. هرمس و 

  . زبان پرندگان4
ها هستند. پرندگان در این آثار تمثیل روح نامهمعراجري از شکل دیگ رهایالطمنطق

  .ندیگویمکه به زبان رمز سخن  باشندیمانسانی 
، یکی روي شودیماز سه موضوع تشکیل  عموماًها در آیین شمنی، جلسات شمن

به  هاآنگو با وي جانوران هستند و گفتهاروحي امدادگر که بیشتر هاروحآوردن به 
ي، دوم نواختن طبل و اجراي رقص به عنوان مقدمات سفر روحانی و سوم زبان سر

  .کندیمرود، طی آن شمن جسمش را ترك حالت خلسه که گمان می
براین باورند که در  هاآن، زیرا طلبندیمها بیشتر از روح حیوانات استمداد شمن

بر طبلشان پرواز ي هستند که بر پشت اسب یا پرنده، یا اپرندهحالت یادشده، مانند 
  )98، 59، راز، صصایرؤکنند.(اسطوره، می
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با ماسک پرنده و میمون  هاینقاششاید به همین دلیل سر هرمس(توث) در بعضی  ي

  ترسیم شده است.

  
  1تصویر شمارة 

مراحلی از فرآیند  ،ي از قرن هفدهم میلادي استانسخهاین تصویر که مربوط به 
مس با دو سر به شکل پرنده از نردبان عروج ، هردهدیمکیمیاگرانه را نشان 

  )95ص ،.(روانشناسی و کیمیاگريکندیم
در بسیاري از معابد و مقابر، هرمس به عنوان یک کاتب با سري کشیده و با 

  )23منقاري خمیده به تصویر درآمده.(هرمتیکا، ص
زبان مرغان یک زبان سرّي است. بیان «: دیگویمرنه گنون در مقالۀ زبان مرغان 

زبان مرغان، میراث  ندیگویمزیرا وصل به دانش زبان است.  ؛آن بیانی نمادین است
به مثَل، در قرآن آمده:  لغوي سد است. لیتأورازآشنایان و تشرّفی والاست که بر 

اي میراث برد سلیمان از داود پیغامبري را و پادشاهی را، و گفت سلیمان: هان «
درواید  زیهر چ) و ما را منطقَ الطَّیرِآدمیان، ما را سخن مرغان درآموختند(علِّمناَ 

ي شمال هاافسانهو به یاد بیاوریم داستانِ گُردان و دلاورانی همچون زیگفرید  ».بدادند
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که به زبان مرغان آگاه شدند، آنگاه که بر اژدها پیروزي یافتند. این اتصال است  ،را 

  )16ص ،هرمس و زبان مرغان»(.شودافتنِ زبانِ مرغان را سبب میکه دری
، رمز تبخیر و فرّار بودن جسم و در زبان کیمیایی، پرندگان اگر در پرواز باشند

ی، و در تقابل و نینشتهو اگر در حال فرودآمدن هستند، رمز تغلیظ و  تصعید است
رمز سنگ فلاسفه است.  سیمرغ نیز، رمز هواست. پرندینمتضاد با جانورانی که 

  )62و63و65رمزپردازي، صصسنگ فلاسفه نیز نماد انسان کامل است.(
  )301/ 2سهروردي به رمزي بودن زبان هرمسی اشاره دارد.(مجموعه مصنفات، 

به دو دلیل دانست، یکی آنکه رمز باعث  توانیمعلتّ رمزي بودن زبان کیمیا را 
  )58ا زبان اسرار است.(رك. رمزپردازي، صایجاد تمرکز است، دیگر آنکه زبان کیمی

ي باید قول اآموختهاینک که این اسرار را «خطاب به هرمس آمده:  هرمتیکا در
تولدّ دوباره چه سان، سریان  دهی که سکوت پیشه کنی و هرگز فاش نسازي که

 که شودیمیابد. این تعلیمات که محرمانه نوشته شده تنها به وسیلۀ آنانی خوانده می
  )201هرمتیکا، ص»(.اراده فرموده به آنان بیاموزد آتوم خود شخصاً

یعنی قرن چهارم تا ششم یک آیین سرّي  اشییشکوفاي هادورهآیین قلندري در 
  آمده: العباد مرصاددر این شعر قرن ششم یا هفتم از  کهچنانبوده است. 

  از سرّ قلنــدري تــو گر محرومی

  
  

  ندان دانندسرّي ست در آن شیوه که ر  

  

)71(مرصاد العباد، ص  
گرفتند  کلیله و دمنهانجمن سرّي اخوان الصفا، نامشان را از باب حمامۀ المطوقۀ 

باشند و که متنی متعلق به برهمنان هند است؛ برهمنانی که معتقد به بودا(هرمس) می
ر باب قاعدتاً به حلول معتقدند. در متن اخوان الصفا بسیار از هرمس یادشده است. د

کنند. دانیم پرندگان براي رهایی دسته جمعی پرواز میمی کهچنانحمامۀ المطوقه 
ها به این دو کتاب نیز هست. هرمسی رهایالطمنطقسرآغازي براي نوشته شدن  کلیله
  دهند.علاقه نشان می ریالطمنطقو کلیله یعنی 
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 ،از: احمد غزالی اندعبارتاند انی که از زبان پرندگان سخن گفتهاز دیگر کس ي

القضات همدانی که در یکی از عین ،عطار ،ي از دیوانش)ادهیقصدر (سنایی ،خاقانی
سهروردي در داستان صفیر  ،از رسیدن مرغان به سیمرغ سخن گفته است هایشنامه

همگی کسانی  مینیبیم کهچناني به نام رساله الطیور. ارسالهو نجم رازي در  ،سیمرغ
  سیر هرمسی قرار دارند.هستند که در خط 

، زیرا ابن سینا) است نامۀمعراجابن سینا ادامۀ تمثیل حی بن یقظان( رسالۀالطیر
به این صورت که به عنوان همراه حی بن  ،دهدیمپرنده به دعوت فرشته پاسخ مثبت 

آن هم در همان مسیر که پیامبر  -شودیمرهسپار شرق  ، همان تفرّد عقل فعال،یقظان
و عقل فعال نیز  القدسروحکه  معراج خویش در همراهی با جبرئیل،اسلام در 

همان مراحل را در آن تشخیص داد.(رك. ابن سینا  توانیمو  -هست، در پیش گرفت
  )330ص ،و تمثیل عرفانی

  . استحاله5
در کیمیاگري مؤثرترین نقش را در ساختار  Transformation)(استحالۀ فلزات
. استحالۀ 2. استحالۀ روح 1: گرددیمب ایجاد سه ساختار و سب کندیمهرمسی ایجاد 

ي شگفت ساختار هرمسی، استحالۀ رمز است. هایژگیویکی از  -استحالۀ رمز. 3نور 
به نیروي نهفته در رمزهاي تاریخی(رمزهایی که ریشۀ اساطیري دارد) پی  هایهرمس

تغییر معناي رمز با  پرداختند.همین سبب به تغییر معناي رمز می برده بودند. به
تحولات بزرگ اجتماعی همراه بوده است و بالعکس تحولات اجتماعی سبب تغییر 

) 25-15شود.(ر.ك. مقالۀ نقش رمز در تحولات اجتماعی، صمعناي رمز می
  .شدندیمو کشته  دندیگردیممحکوم به قتل  غالباً) هایحلاجي ایران(هایهرمس

دیگر ممزوج است و به دو گونۀ حلول و معراج دو نوع استحالۀ روح و نور با یک
  .کندیمدر ساختار هرمسی نمود پیدا 
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حلول، استحالۀ جسم به روح و روح به جسم است که تمام کیمیاگري در آن  

. حتی طلا که از بیرون نمودار ثمرة کار کیمیاگري است، همچون شودیمخلاصه 
. جسم، دینمایمه جامد گشته جسم کدري است که تابناك شده، یا به مثابۀ نوري ک

  )47فلزي است که باید روح جیوه را از آن بیرون کشید.(رمزپردازي، ص
ي هاکتابهاي علوم خفیه و مرتبط با کیمیاست. در بسیاري از سیمیا از گونه

خطی و قدیمی آمده که سیمیا علمی است که عیسی با آن به اذن خداوند مردگان را 
 کهاین، از جمله اندآوردهي گوناگونی براي سیمیا هافیعرتکرد. پیشینیان زنده می

ابن  توانیمسیمیا روش انتقال روح و تغییر اشکال موهوم است. از استادان این علم 
  سینا را نام برد.(لغتنامه دهخدا، مدخل سیمیا)

و  رسدیمکیمیاگران باور داشتند که سالک در همین خاکدان، به ولادت ثانویه 
و جسم معادي  شودیمو به خدا هست  ردیمیمشود و در خود رانی میموجودي نو

  )65، بنابراین معاد جسمانی دیگر براي وي معنی ندارد.(رمزپردازي، صابدییم
ي مقابري که با خطّ هروگلیفی پوشیده بود، و منسوب به هرمس هاوارهیددر 

  )40است، مضامینی با شرح تولد ثانوي کشف شد.(هرمتیکا، ص
ي هانامهاي مختلف و ل یکی از ارکان ساختار هرمسی است که به شکلحلو

  متفاوتی ولی در یک راستا و با یک ماهیت در بین پیروان هرمس وجود دارد.
بعد از فساد جسم، «در هرمتیکا اقوالی از هرمس آمده که دلالت بر این امر دارد: 

ود. روح سرشار از حیات و دیگر نمایان نخواهد ب ابدییمنخست صورت مادي تغییر 
 هايشیوهو به  گردندیبازم. حواس جسمانی به جهان کندیمبه ملکوت رجعت 

، من بار دیگر در امشده... و من به درون جسم باقی داخل  آیندمیجدید باز گرد 
جسمانی که پیش از این داشتم مرا وانهاده است ... زمانی  هیأتو  امشدهعقل زاده 

دیگر جسمی با سه بعد نیست، او سراسر عقل است،  دیآیمبه دنیا  که آدمی از نو
، من در نمیزم. من در آسمان و ابمییمخویش را کل  نگرمیماینک که من با عقل 
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، هنوز در امآمدهمن طفلی تازه به دنیا  آب و هوایم، من در حیوانات و گیاهانم، ي

  )217-170همان، صص».(زهدانم
نفوس غیر کامله که استحقاق عروج به عالم : «دیگویمشهرزوري از قول هرمس 

، ولی نفوس کامله پس از مفارقت از شوندیمنورانی را ندارند، به ابدان دیگر منتقل 
و به مکان روحانی، یعنی عالم عقل که سعادتشان است،  رسندیمبدن به تجرد کامل 

لی نورانی عروج و به ملاء اع شوندینمو به ابدان دیگر منتقل  شوندیممتصل 
  )590و 579/ 3رساله الشجره، ».(کنندیم

هرمس در  زیآمتیموفقرا به تناسخ » مثلث«هرمیاسِ اسکندرانی(قرن پنجم) عنوان 
کرده و نتیجۀ آن را بازشناختن نفس براي هرمس دانسته  لیتأوسه نوبت 

  )Feragmenta Hermetica, 32B ؛52است.(هرمس و سنت هرمسی 
منشاء تناسخ را صابئیان حرّانی دانسته است. وي بعضی  شهرستانی اصل و

منسوب » سولون جد مادري افلاطون«حرّانیان را به آگاثاذیمون و هرمس و 
  )2/55.(الملل و النحل، کندیم

داماد زردشت از پیروان آگاثاذیمون و در علم سیمیا بر نظرات  ،جاماسبِ حکیم
) او کیمیاگر بوده.(الفهرست، 4/83ث العربی، حرّانیان اعتماد نموده است.(تاریخ الترا

) صاعد اندلسی از کتابی نجومی منسوب به جاماسب و زردشت نام 419ص
  )161.(التعریف بطبقات الامم، صبردیم

فیثاغورث دینی را به وجود آورد که اصول آن تناسخ ارواح و حرام بودن حبوبات 
خن گفته و داراي آثار است.(تاریخ است. او از جمله کسانی بوده که از سیمیا س بوده

  )4/59التراث العربی، 
فیثاغورث «ي فیثاغورث را نقل کرده است: هاتناسخدیو گنس لائرتیوس یکی از 

در مورد خود این را گفته: یک بار به صورت اتیالیدز به دنیا آمد و پسر هرمس 
را انتخاب . هرمس به او گفت که هرچه دوست دارد به جز جاودانگی شدیمشمرده 
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کند. بنابراین اتیالیدز(فیثاغورث) تقاضا کرد که زنده یا مرده بتواند خاطرة آنچه  

  )347فیلسوفان یونان، ص».(برایش اتفاق افتاده را حفظ کند
هر روح که زمان مقدر براي : «دیگویمخود  رسالۀ تیمائوسِافلاطون نیز در 

که با وي خویشی دارد باز خواهد  ايستارهزندگیش را به نیکی بسر ببرد به قرارگاه 
گشت و در آنجا نیکی و نیکبختی خواهد یافت؛ ولی روحی که زندگی را به 
خطاکاري به سرآورد هنگام تولد دوم طبیعت زن، خواهد پذیرفت و اگر در زندگی 
دوم نیز روي از بدي برنتابد هربار در کالبدي حیوانی که از حیث خلق و خوي شبیه 

آمد و پیوسته از کالبدي به کالبد دیگر خواهد رفت و رنج و عذابش اوست درخواهد 
نخواهد رسید مگر آنکه از حرکت دورانی همانی و یکسانی که در درون  پایان به

خود دارد متابعت کند و به یاري خرد به تودة عاري از خردي که از آمیزش آتش و 
ست پیروز گردد و زمام آب و هوا و خاك پدیده آمده و سراپاي او را فراگرفته ا

دورة ».(اختیارش را به دست گیرد تا دوباره صورت والاي نخستین خود را بازیابد
) افلاطون شکل دیگري از این اقوال را در رسالۀ فیدون 1853-3/1854آثار افلاطون، 

  آورده است.
هر : «دیگویممقالت پنجم فصل اول، در بیان تناسخ  حکمۀ الاشراقسهروردي در 

خلقی که بر نور اسفهبد غلبه یابد و هر نوع هیأتی ظلمانی که در آن متمکن شود نوع 
و نور اسفهبد بدان وابسته و پاي بند شود، موجب خواهد شد که پس از تباهی 
کالبدش آن علاقه وي از آن کالبد به کالبدي از حیوانات پست که مناسب با آن هیأت 

  )221-2/222 مجموعه مصنفات،».(ظلمانیه بود منتقل شود
حلول روي اینجا خواهد نمودن اي دوست، اگر خواهی «: دیگویم القضاتعین

که ترا سعادت ابدي میسر شود یک ساعت صحبت حلولی که صوفی باشد دریاب تا 
  ».الصوفی هو االله«بدانی که حلولی کیست. مگر آن شیخ از اینجا گفت 



             
        ساختار هرمسی در         

  عرفان ایران                            203         
اگر «دیگر حلول مجازي: ، یکی حلول معنوي و شودیماو دو نوع حلول قائل  ي

، دانندیمحلول معنوي نباشی باري حلول مجازي می باش. چگویی آنکه مرا بی دین 
  )328، 300 ،299صصتمهیدات، »(ی.باشیمو تو بر دین من 

ي دیگر دعوي مشایخ صوفیۀ صفویه به حلول جوهر الوهیت در جسم هانمونهاز 
و حروفیه و مشعشعیه به  مرشد بود و همین دعوي در نوربخشیه، پساخانیه

مدعی  عالم آراي امینیي گوناگون وجود داشت. فضل االله بن روزبهان در هاصورت
است که پیروان سلطان جنید براي شیخ خویش قائل به مرتبۀ الوهیت بودند و پسرش 

  )146و5/143.(تاریخ ادبیات ایران، شمردندیمسلطان حیدر را پسر خدا 
دو  گاهیت سبب شده باشد، در عرفان از هر عارفی یکی از دلایلی که ممکن اس

مثال بنا  طور بهاعتقاد به حلول باشد.  تواندیموجود داشته باشد  بدل نسخۀیا چند 
چندین  ؛ و نیز، چندین عطار، دو مسیح، واندبودهبه گفتۀ عطار نیشابوري، دو حلاج 

مراجعه کنید به  ترشیبهرمس که یکی نسخۀ اصلی و بقیه بدل هستند.(براي اطلاع 
  )257-241مقالۀ حلول عطار و عطارهاي حلولی، ص

شیعه و معتقد به  غلاةبسیاري از فرقَ شیعه بخصوص نصیریه و دروزها که از 
  تجلیّ انوار هستند، به افکار هرمسی اعتقاد خاصی دارند.

ن هر روا: «دیگویم کهچنانمحمد زکریاي رازي نیز به نوعی از تناسخ قائل بود، 
با تنی دیگر جفت شود،  تواندینم، و به هیچ وجه ونددیپیمبه نخستین تنش دوباره 

و آنگاه دیگر هرگز از هم جدا نخواهد شد، زیرا آنگاه تن، عزت یافته و فسادناپذیر 
گشته و به لطافت و نوري غیرقابل توصیف بدل خواهد گشت، به قسمی که در هر 

کرد، زیرا طبیعتش به مانند سرشت روح  چیز، هرچند جامد باشد، رسوخ خواهد
  )56، صرمزپردازي».(گشته ... 

فضائح اند، حال آنکه ابوحامد غزالی در اسماعیلیان به نقد اقوال او پرداخته 
. علت این امر این است که هر کدام دهدیمبه خود اسماعیلیان، نسبت تناسخ  الباطنیه
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، در آنچه که ما حلول و تناسخ ها، شکلی متفاوت و خاص خود رااز این گروه 
با تأکیدي خاص، خود را غیر  هاآناند و جالب اینجاست که هریک از داشته مینامیم

  دهند.نامند و اصطلاحات دیگري را براي تعریف اعتقادشان ارائه میحلولی می
دربارة فیلسوف و داعی مهم اسماعیلی، ابویعقوب سجستانی، نسبت تناسخ را 

اشاره کرده است که ابویعقوب به خوان اخوان کرد. ناصرخسرو در رد  توانینم
) در زادالمسافرین عقیدة 135طریق افلاطون قائل بود.(خوان اخوان، ص تناسخ بر

  )421- 422سجستانی به تناسخ را، غلبۀ سودا دانسته است.(زاد المسافرین، صص 
ت هستند. آنان بذرهاي خام بشری هاانسانمجموعه جابري،  مؤلفانِبه اعتقاد 

تا  کندیمي تناسخ تعبیر هادورهکه جابر از آن به  شوندیمتحولی طولانی را متحمل 
  )27در شخصیت قائم متمرکز شوند.(کیمیا و عرفان، ص آخرالزماندر 

  . ابلیس6
آمده است که کیومرث نوبت نخست، دیو آرزو را کُشت و تن خود  مینوي خرددر 

و فروهرها که باعث  هاآدم، در نوبت دوم ریمن سپردبه اهرا در راه کمال عدالت 
ترقی هستند از تن او به وجود آمدند و در نهایت تمام فلزات از جسم او آفریده 

  )44،66شد.(مینوي خرد، صص
  :اندپرداختهغالب عرفایی که در نمودارِ خط سیر هرمسی قرار دارند به مدح ابلیس 

ه.) حارث محاسبی،  110-21بصري(نخستین نمایندگان دفاع از ابلیس حسن 
ي، عمروبن عثمان بغداد دیجن، سهل تستري، بایزید بسطامی)، 245(هذوالنون مصري

ي بعد هادوره) است. در 309(مقتولحلاجتر مکی، ابوالحسن نوري و از همه مهم
ابوالقاسم کُرّگانی، ابوبکر واسطی، شبلی، ابوالعباس قصاب، ابوالعباس سیاري و 

عزالدین محمود نجم رازي، همدانی القضاتعینو  احمد غزالیستی و ابوالحسن ب ،
جلال الدین  مولاناو  عطار نیشابوري ،محی الدین عربیکاشانی، روزبهان بقلی، 

  .اندبودهدر طریقت ابوالحسن اشعري  اکثراًکه  اندبوده محمد بلخی
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پرداخته است. او ، در طاسین الازل والالتباس به دفاع از ابلیس طواسینحلاج در  ي

) ابوالقاسم 53.(طواسین، صداندیمابلیس و محمد  از آنجوانمردي اتم و اکمل را 
، القضاتعیني هانامه(.نامدیمکُرگانی او را خواجۀ خواجگان و سرور مهجوران 

  )2/416و نیز  1/97
  مولوي جلال الدین نیز در داستان معاویه و ابلیس به دفاع از ابلیس پرداخته است.

  این حسد از عشق خیزد نز جحود    ترك سجده از حسد گیرم که بود

  که شود با دوست غیري همنشین    هر حسد از دوستی خیزد چنین

  چون نبینی از خود این تلبیس را    بی گنه لعنت کنی ابلیس را

 (مثنوي، دفتر دوم)
قول ابلیس  از مصیبت نامهفریدالدین عطار نیشابوري نیز که پیرو حلاج است در 

  نقل کرده:
  اي از راه اوسرنپیچم ذره    رانده درگاه او گرچه هستم

)334(مصیبت نامه، ص  
از آنجایی که نور در ساختار هرمسی اهمیت خاصی دارد، پس این عبارت حسن 

و نیز آنچه که » انّ نور ابلیس من نار العزّه«است:  تأملقابل  تمهیداتبصري، در 
  گفته:» نور محمدي«با » نور سیاه ابلیس«سۀ در مقای القضاتعین

  پس نور علی نور نه در قرآنست    از نــور خدا روح فرادیــد آمد

  با این بیت:
  سرچشمۀ کفر و مسکن شیطانست    زکان قهر و خشمست نور سیهآن 

هرمسی  کاملاًکه یک ویژگی  خوردیمدر این عبارات، استحالۀ نور به چشم 
  .شودیمبه نور کدر و سیاه تبدیل است. نور سپید 

» یهدي االله لنوره من یشاء«باش تا «: دیگویمخود نیز در تأیید این مطلب  کهچنان
  )354-254،211،270(تمهیدات، ص.»کند کیمیاگريترا 
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در اختیار داشته،  آن راکه نسخۀ خطی  گلستانیونگ به نقل از کتابی به نام  

، لیکن تاریکی نیز از نمیآفریممن نور را : «دیگویمسنگ از قول هرمس «آورده: 
از ستایش پیوند من و پسرم رخ  ترپرارزشسرشت من است ... پس در جهان، بهتر و 

و یادآور  شودیمبه همین ترتیب، تک ریشه، نور تاریک خوانده » نخواهد داد
  )168روانشناسی و کیمیاگري، ص».() کیمیاگري استsol nigerخورشید سیاه(

  
، تصویر آفتاب ِ سیاه در نسخۀ هرمسی کتاب گلستان(روانشناسی و 2تصویر شمارة 

  )137کیمیاگري، ص
یونگ که به نُسخِ کهنِ هرمسی، دسترسی داشته و تحقیقات خود را بر اساس این 

رومی یا بابلی ما  _براي گروه باستانی خدایانِ یونانی«گوید: متون بنا کرده است می
اتفاق افتاد؛ یعنی آنگاه که خدایان به مقام  گونهنیاماجرا به  بعد دوران باستان،

شیاطین تنزل کردند و بعضی از ایشان به ستارگان بسیار دورافتاده و برخی به فلزات 
درون زمین اطلاق شدند، رسم بر این شد که هرمس یا مرکوریوس، صاحب دو 
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و هم روح جیوه، و  سرشت دوگانه به حساب آید یعنی هم رب النوع زیرزمینی وحی ي

. هرمس به عنوان سیارة شودیمماده نمایانده  -به همین سبب است که به صورت نر
، موضوع گراطبیعتمرکوري(عطارد) در طول قرون وسطی براي فلاسفۀ 

و گاه جنی  ي معماگونه بود زیرا گاه روحی یاري رس و مفید بودهايپردازهینظر
و  کردیمده یا گوزن فراري) که کیمیاگران را ناامید یا(بر آزارمردمو  بازحقهگریزپا 

با شیطان صفات مشترك زیادي داشت. به عنوان مثال اژدها شیر عقاب و کلاغ به 
ترین وجوه مشترك او با شیطان است. مرکوریوس در و این مهم رفتیمشمار 
عنوان سنگ  کیمیاگرانۀ خدایان، به عنوان مادة اولیه، آخر از همه، و به مراتبسلسله

. مرکوري روح راهنماي کیمیاگران(هرمس راهنماي ردیگیمفلاسفه، اول از همه قرار 
هاست؛ او مکنت و نکبت ایشان است. سرشت کنندة آنارواح)، و نیز وسوسه

هشتمین  –تا نه فقط هفتمین بلکه هشتمین نیز باشد  سازدیم، او را قادر اشدوگانه
  )109-106روانشناسی و یونگ، ص».(را نکرده بود! که کسی فکرش –سالکن اُلمپ 

  . حج7
ي هرمسی عارفان ایران، نگاهی دوگانه به حج است که یا چون هایژگیواز دیگر 

چون ابوالقاسم نصرآبادي،  اندرفته، یا اگر روندینمبه حج  ابوسعید ابو الخیر اصلاً
  )916، صتذکرة الاولیا(6.فروشندمیچهل حجشان را به تایی نان 

  . وحدت9
همه در یک چیز «ي ساختار هرمسی است؛ هایژگیواعتقاد به وحدت وجود از دیگر 

  ».و یک چیز در همه چیز
آغاز  نظمیبی، فرایند نمادینی که از دینیبیمکه در این تصویرِ کیمیایی  طورهمان

  )72.(روانشناسی و کیمیاگري، صگیردمی، با پیدایش سیمرغ پایان شودیم
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  3 شمارة تصویر

عطار نیشابوري تطابق دارد. برخی از  ریالطمنطقبا کتاب  کاملاًاین تصویر 
  .گردندیمهمان طلاي نابی است که به دنبال آن » انسان کامل«اند که کیمیاگران گفته

  نتیجه
مکتب هرمسی شکل گرفته  اساس براز ساختار عرفان ایران،  توجهیقابلبخش  -

 است.

 :باشدیمکان مذکور ساختار هرمسی شامل ار -

  .دهندیمکیمیا را اساس کار خود قرار  هایهرمس .1
کیمیا آغاز علم طب(عطاري قدیم) است و به این ترتیب عطاري و طب از  .2

 ملزومات هرمسی بودن است.
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 هایهرمسي طبابت و عطاري آشنایی با مواد سکرآور است که هارشاخهیزیکی از  .3 ي

 نیز با آن آشنایی دارند.

یی در وصف هانوشتهالباً ادعاي معراج دارند و یا آثار و غ هایهرمس .4
 بعضاً با استفاده از مواد سکرْآور بوده است. هامعراج) دارند. این نامهمعراجمعراج(

 رفتن به معراج با دیدن نور و انوار تابناك ملازم بوده است. .5

ب هرمسی ي مکتهایژگیوارتباط نور با نجوم، و ارتباط نجوم با فلزات از دیگر  .6
 است.

؛ رودیماستحالۀ نور و روح و رمز از جمله کارکردهاي ساختار هرمسی به شمار  .7
به نوعی از حلول معتقد  هایهرمساین سه امر در هم تنیده باعث گردیده که غالب 

 باشند.

) یکی از رهایالطمنطقو زبان پرندگان( ندیگویمبه زبان رمز سخن  هایهرمس .8
 ان هرمسی است.آثار نویسندگ نیترممه

 خط سیر هرمسی داراي دو وجه نور و تاریکی است. .9

  
 

 ها:نوشتپی

واما النور الطامس الذى یجرّ الى الموت الاصغر، فآخر من صح اخباره عنه من طبقۀ یونان «. 1
الحکیم المعظّم افلاطون، ومن عظماء من انضبط عنه وبقى اسمه فى التواریخ: هرمس. وفى 

الطین المسمى بکیومرث، وکذا من شیعته: افریدون و کیخسرو. و أما أنوار  الفهلویین: مالک
: فخمیرة الفیثاغوریین وقعت إلى أخى إخمیم(هرمس)، و منه نزلت الأزمنۀ القریبۀفی هذه » السلوك«

إلى سیار بسطام، و من بعد  نازلۀإلى سیار تُستَر و شیعته. و اما خمیرة الخسروانیین فی السلوك، فهی 
وقعت الى ما امتزجت  خمیرة إلى فتى بیضاء، و من بعدهم إلى سیار آمل وخَرَقانو من الخسروانیین

من الجانب  الکلمۀأنباذقلس وسقلبیوس على لسان حافظى  من خمایر آل فیثاغورس و طریقۀبه 
 »الشرقى  الغربى و
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مورد پیروان حلاج در زمان اي را باید خاطرنشان شد و آن اینکه اصطلاح حلاجی در . ابتدا نکته2 

نویسد: ... و من ابوجعفر صیدلانی را دیدم با که هجویري میخود حلاج هم کاربرد داشته چنان
چهار هزار نفر اندر عراق پراکنده که از حلاجیان بودند ... و من گروهی از ملاحده به بغداد و 

ت زندقه خود ساخته بودند و اسم نواحی آن دیدم که دعوي تولی به حلاج داشتند و کلام او را حج
 )192و  334حلاجی برخود نهاده بودند.(کشف المحجوب ص

اند از زنادقه در بغداد چه در اما جماعتی بوده گوید:نیز فریدالدین عطار در توجیه این قضایا می و
هم اند و سخن او فاند و نسبت بدو کردهگفته حلاجیخیال حلول و چه در غلط اتحاد که خود را 

اند... حسین منصور حلاج دیگرست و ناکرده بدان کشتن و سوختن به تقلید محض فخر کرده
حسین منصور ملحدي دیگرست استاد محمد زکریا رازي و رفیق ابوسعید قرمطی بود و آن حسین 

، تذکرة الاولیا».(ساحر بوده است اما حسین منصور از بیضاء فارس بود و در واسط پرورده شد 
  )136-135ص

اي دیگر بحث خواهیم کرد ولی در اینجا اصطلاح حلاجی را توسعاً براي ما در این باره در مقاله
  ایم.ها و چه معتدلین بکار بردهتمامی پیروان حلاج چه افراطی

کردند. . با وجود این برخی از کسانی که در طریق هرمسی قرار دارند با سحر و جادو مبارزه می3
اي دانستند. یا شاید هم جادو خاص شعبهنها شایسته برخی از افراد خاص میشاید آنان جادو را ت

گوید: از دوران رنسانس کیمیاگري که تیتوس بورکهارت میانحرافی از خط سیر هرمسی باشد. چنان
آمیزد. البته لازم به ذکر است که جادو به معنی رسد و با کابالا و سحر و جادو درمیبه اوج خود می

  گفتند. جابربن حیان به تأثیر جادو تأکیدي خاص دارد.ه، احکام نجوم(اختربینی) را میخاص کلم
سورة بقره،  102اي نمادین ارتباط میان اختر و جادو ذکر شده است(ر.ك. آیۀ در قرآن به شیوه

  هاروت و ماروت)
امند. نام ن. در هندوستان عطارد یعنی همان هرمس را بودا که معنی آن خرد یا حکمت است می4

بودا یعنی شاکیامونی نیز از همین ریشه است. و بنا به قول بودائیان او از انوار این سیاره افاضه و 
  اشراق یافت.

و یلبسه اخرى. و لا یعد الانسان فى  تارة. الحکیم المتألّه هو الذى یصیر بدنه کقمیص یخلعه 5
خلع و یلبس. فان شاء عرج الى النور، و ان شاء و ما لم یالخمیرة المقدسۀ، الحکماء ما لم یطلّع على 

؛»ارادصورة  ظهر فى أى 

 . ر.ك. مقالۀ نقش رمز در تحولات اجتماعی.6
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 چاپ دوم ،انتشارات سوفیا ،ترجمه انشاءاالله رحمتی ،هانري کربن ابن سینا و تمثیل عرفانی؛، 
1389.  

 چاپ  ،شناسی فرانسهانجمن ایران - عینانتشارات م ،ژاله آموزگار ،ارداویراف ؛ارداویرافنامه
  .1390 ،چهارم

 تهران  ،انتشارات توس ،چاپ اول ،رحیم عفیفی ؛هاي پهلوياساطیر و فرهنگ ایران در نوشته
1374.  

 1372تهران  ،کتابخانۀ طهوري ،سید جعفرسجادي ،محمد ابن عربی ؛الاسراء الی مقام الاسراي.  
 1382جمۀ رویا منجم، چاپ سوم، علم، تهران ؛ میرچا ایلیاده، ترراز، رؤیا ،اسطوره.  
 فقه  دائرة المعارف ،مهدي زرندیه ،حسن الامین ؛اسماعیلیون و مغول و خواجه نصیرالدین طوسی

  .1382 قم ،اول چاپ ،اسلامی
 »132شماره  ،کتاب ماه ادبیات ،غزال مهاجري زاده ؛»بررسی نقش رمز در تحولات اجتماعی، 

  .1387مهر 
 »مجلس شوراي اسلامی 11/12 ،نامۀ بهارستان ،محسن پورمختار ؛»واد سیرجانیالبیاض و الس، 

  .1386فروردین 
 1372؛ ذبیح االله صفا، انتشارات فردوس، تهران تاریخ ادبیات در ایران.  
 1412چاپ دوم، قم  ،عبداالله حجازي، کتابخانه مرعشی ،فواد سزگین ؛تاریخ التراث العربی.  
 1347انتشارات دانشگاه تهران  ،داراییبهین  ،قفطی ؛تاریخ الحکما.  
 ق.1423محمد طبري، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم،  ؛تاریخ الطبري  
 1364؛ کارل بروکلمان، هادي جزایري، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تاریخ ملل و دول اسلامی.  
 1370؛ فریدالدین عطار نیشابوري، تصحیح رنولد نیکلسون، صفی علیشاه، تذکرة الاولیا.  
 چاپ اول ،ترجمه مجدالدین کیوانی ،عبدالحسین زرین کوب ؛تصوف در منظر تاریخی آن، 

  .1383سخن، تهران 
 1376؛ قاضی صاعد اندلسی، مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، تهران التعریف بطبقات الامم.  



  مطالعات عرفانی    
  و یکم اره بیستشم

 212      94بهار و تابستان  
  1386 تهران ،انتشارات منوچهري ،به اهتمام عفیف عسیران ،همدانی القضاتعین ؛تمهیدات.  
 1364؛ کارلوس کاستاندا، ترجمۀ ابراهیم مکلا، آگاه، تهران حقیقتی دیگر.  
 »دانشگاه کاشان، شماره ،مطالعات عرفانی ؛ غزال مهاجري زاده،»حلول عطار و عطارهاي حلولی 

  .1391، پاییز و زمستان 16
 1338؛ ناصرخسرو، قویم، چاپ چهارم، تهران خوان اخوان.  
 بزرگ اسلامی، تهران، دوم، دائرة المعارف وسوي بجنوردي، مرکز م ؛بزرگ اسلامی دایرة المعارف

1385.  
 چاپ  ،شرکت انتشارات خوارزمی ،ترجمه محمدحسن لطفی ،افلاطون؛ دورة کامل آثار افلاطون

  .1367 ،دوم
 باد پسر امید]؛ محمدتقی راشد فرنبغ پسر فرخزاد، آذرکنندگان پیشین آذر[تدوین دینکرد هفتم

  .1389علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران  محصل، پژوهشگاه
 1372شیخ بهایی، تصحیح غلامحسین جواهري، کتابخانه محمودي، تهران  ؛دیوان شیخ بهایی.  
 مؤسسه حکمت و فلسفه  ،محمد شهرزوري ؛رسائل الشجره الالهیه فی علوم الحقایق الربانیه

  .1383تهران  ،چاپ اول ،ایران
 1370 ،سروش ،ترجمه جلال ستاري ،رتتیتوس بورکها ؛رمزپردازي.  
 1390 ،آستان قدس ،ترجمه پروین فرامرزي ،کارل گوستاو یونگ ؛روانشناسی و کیمیاگري.  
 1341؛ ناصرخسرو، علوي، تهران زاد المسافرین.  
 ؛ اناپکر پیردشا هامارنک تشزرت نیور در آئو ظه تعرج هلئس) متشی نمه: (بنسی نومد و هزن
  .1332 رانهت، ، مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیرتدایه ادقص
 1368تهران  ،مروي ،چاپ هفتم ،سعید نفیسی ؛سرچشمۀ تصوف در ایران.  
 1369تهران  ،هاي جیبیشرکت سهامی کتاب ،ژول مول ،ابوالقاسم فردوسی ؛شاهنامه.  
 1913 ریس؛ به اهتمام لویی ماسینیون، پاالطواسین.  
 (بخش اول شمینیسم)تهران  ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ دوم ،جلال الدین آشتیانی ؛عرفان

1376.  
 بیتا. ،دارالصادر بیروت ،ابن عربی ؛فتوحات مکیه  
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 1366 تهران ،امیرکبیر ،ترجمه محمدرضا تجدد، اسحق ابن ندیم ؛الفهرست.  
 1387مرکز، تهران  دیوگنس لائرتیوس، بهراد رحمانی، نشر ؛فیلسوفان یونان.  
 1386، سخن، تهران محمدرضا شفیعی کدکنی ؛قلندریه در تاریخ.  
 1376، تهران امیرکبیر ،تصحیح ژوکوفسکی ،جلابی هجویري؛ کشف المحجوب.  
 طهوري ،رضا کوهکن ،مترجمان زینب پودینه آقایی ،پیر لوري ؛کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام، 

1388.  
 »1338اردیبهشت  ،2ش  ،12سال ،یغما ،1ج ،مجدالدین بغدادي ؛»يمتن نامه مجدالدین بغداد.  
 1933-1923 ،لیدن ،تحقیق نیکلسون ،جلال الدین مولوي ؛معنوي مثنوي.  
 پژوهشگاه علوم انسانی،  ،؛ تصحیح هانري کربن، سید حسین نصرمجموعه مصنفات شیخ اشراق

1380.  
 بنگاه ترجمه و نشر حمدامین ریاحیتصحیح م ،نجم الدین رازي معروف به دایه ؛مرصادالعباد ،

  .1352تهران  کتاب،
 1388تهران  ،سخن ،محمدرضا شفیعی کدکنی ،عطار نیشابوري ؛مصیبت نامه.  
 1406بیروت  ،چاپ محمدسید کیلانی ،محمد عبدالکریم شهرستانی ؛الملل و النحل.  
 طط و الاثار المعروف بالخطط المقریزیه المواعظ و الاعتبارالدین ابوالعباس تقی  ؛بذکر خ

  .1852/1270بیروت  ،افست دارالصادر ،از روي چاپ بولاق ،احمدبن علی المقریزي
 1385؛ ترجمه احمد تفضلی، طوس، چاپ چهارم، تهران مینوي خرد.  
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران  ؛ محمدتقی راشد،هاي زاداسپرموزیدگی

1390. 

 1384 ،نشر مرکز ،ترجمه فریدالدین رادمهر ،گندي پیتر ،تیموتی فرك ؛هرمتیکا.  
 1386 ،جیحون ،ترجمه امین اصلانی ،رنه گنون ... ؛هرمس و زبان مرغان.  
 1386 ،نشر علم ،حسین کلباسی اشتري ؛هرمس و سنت هرمسی.  
 »1341 ،دانشگاه تهران، سید حسین نصر ؛»هاي هرمسی در جهان اسلامهرمس و نوشته.  
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  Consuming Habits; Global and Historical Perspectives on how Cultures 

Define Drugs, Jordan Goodman, Editors Jordan Goodman, Paul E. Lovejoy, 
Andrew Sherratt Routledge, 2007. 
 Hermes Terismegistos; Mahe, Jean-plerre, Encyclopedia of religion, New 
York, Macmilan, 1987. 
 La revelation d’Hermes Trismegiste; A.Nock et A.J .Fesugiere Paris, 1949-
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 Hermetica; G.r.s Mead Celephais Press 2010. 


